
هنر برآيندى از فرهنگ و تمدن سرزمين ها و جوامع است، به طورى كه بازكاوى هنر يك سرزمين، 
مى تواند بيانگر مولفه هاى فكرى و اعتقادى يك ملت باشد. انديشمندان معاصر بر اين باورند كه مى توان 
به وسيله كاوش و بررسى آثار هنرى  به شناخت جامعه، مردم، دين، آداب و رسوم و ديگر زمينه هاى 
ــانى از تمدن چند هزار  فكرى جوامع دســت يافت. به طور مثال نقش و نگار فرش خانه هر ايرانى، نش
 ـ اسلامى او دارد كه با تحليل عناصر هنرى آن مى توان، روحيه و عناصر اعتقادى  ساله فرهنگ ايرانى 
و فكرى  او را بيان نمود. عدم استفاده از نقش مايه انسانى و حتى حيوانى در فرش و جايگزينى نقوش 
ــلمانى دارد كه در آيين او بت پرستى و  ــليمى)، حاكى از روحيه شرك گريزى مس ــى و گياهى (اس هندس
ــم هر گونه موجود جاندار پرهيز كند.  ــده است تا از نقاشى و تجس ــرك نهى گرديده و به او توصيه ش ش
ــا از اين راه هم به  ــى را جايگزين نقوش جانداران نموده ت ــن جهت وى نقوش گياهى و هندس ــه همي ب
ــد. هم چنين نقش مايه متقارن و  توصيه هاى آيينى خود عمل نموده و هم به خلق اثر هنرى پرداخته باش
ــازى اشكال در فرش باز مى تواند حكايت گر يكى از سنت هاى هنرى باشد كه از عصر  كاربرد قرينه س
ساسانيان در نگارگرى ايران به جاى مانده است، به طورى كه اگر در يك طرف تصوير، عكس يك گل 
يا بنا را مى كشيده، در طرف ديگر هم متقارن و نظير آن، عكس گل يا بنا را تصوير مى نموده، تا تقارن 

و تناسب در اشكال حفظ گردد.
ــود، مى توان از آن در  ــانه اى از فرهنگ و تمدن يك مرز و بوم، تلقى مى ش حال  كه هنر، نماد و نش
ــتفاده نمود. با بررسى تطبيقى ميان هنر اسلامى با هنر  ــى تفاوت ميان فرهنگ ها و تمدن ها هم اس بررس
ــيحيت،  ــيحى مى توان به وجوه اختلافى اين دو دين و تفكر پى برد. به عنوان مثال در هنر دينى مس مس
ــازى و تنديس سازى ديده مى شود، چون هنرمند مسيحى  خواسته با هنر، مسيح مصلوب شده  مجسمه س
ــد، اما در هنر اسلامى و يا به تعبير ديگر در هنر  ــت، به تصوير بكش ــمبل كلمه االله اس را كه در دين او س
ــته با هنر خطاطى، تلاوت قرآن و معمارى مساجد، قرآن را كه كلمه االله  ــى، هنرمند مسلمان خواس قدس
است به تصوير بكشد. در واقع اين هنر است كه با جلوه بخشى به جنبه آيينى و مناسك عبادى و ايمانى 

اديان، نخستين قدم را برداشته است.
ــه بخش فلسفه نظرى،   ــفه بدون آن كه از علم و رياضيات تفكيك شود، به س ــطو، فلس ــه ارس در انديش
ــعرى  ـ بوطيقا ـ علمى بود كه با توليد  ــفه شعرى تقسيم مى شد و منظور از فلسفه ش ــفه عملى و  فلس فلس
ــروكار داشته باشد. از زمان ارسطو تا عصر رنسانس ميان هنرمند و صنعت تفكيك نمى شد و هنرمندان  س
همان صنعت گران و صاحبان پيشه بودند كه گاه شغل و حرفه آنان مى توانست داراى جنبه هنرى و زيبايى 
ــى كار و يا كتاب آرا افرادى بودند كه معمارى، كاشى كارى و كتاب آرايى،  ــناختى باشد. مثلاٌ معمار، كاش ش
پيشه و شغل آنان بود، اما شغل شان به يك معنا مرتبط با هنر بود. ازاين رو گفته شده است كه تا عصر جديد 
چيزى به نام هنر جداى از صنعت و تكنيك وجود نداشته است. مثلاٌ زنان عشاير كه زيباترين فرش ها را 

مى بافتند بر خلاف عصر جديد، خلاقيت هنرى براى آنان امرى آميخته با شغل شان تلقى مى شد.
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